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بسم اله الرحمن الرحیم 
به مناسبت اخذ اجرت بر واجبات وارد بخش خاص از عبادات شدیم. در غیر عبادات از واجبات گفتیم اشال در اخذ اجرت
تواند ضمن این که میفرماید: انجام این فعل وظیفه است؛ اخذ اجرت و پول را هم اجازه بدهد. به پزشنداریم. شارع مقدس م
مگوید در ضمن این که باید طبابت کند متواند در مقابل طبابت خود پول هم بیرد. فقط در بین واجبات، در عبادات با مشل

برخورد مکنیم. در عبادات شاید نزدی به ده راهحل بیان شده باشد. اما این راهها تقریباً شبیه به هم است. 
راهحلهای بیان شده برای اثبات مشروعیت عبادات استیجاری

برای تصحیح واجبات عبادی یا اخذ اجرت در واجبات عبادی چندین راهحل گفتهاند.
ی از راههای که قبلا گذشت راهحل صاحب عروه بود. ایشان گفتند که در عبادات قصد قربت لازم نیست. عبادت غایت

الخضوع است و غایت الخضوع با اخذ اجرت سازگاری دارد.
1. در عروه الوثق در کتاب الصلاة بحث نماز استیجاری مطرح شده است و صاحب عروه آن را قبول دارند. ایشان در متن

عروه از باب داع بر داع آن را مطرح مکنند. فرد انیزه پیدا مکند که نماز را از جانب فلان بهقصد قربت بخواند و انیزه
او برای قصد قربت گرفتن اجرت است. فرد برای رسیدن به اجرت انیزه دارد. برای رسیدن به اجرت باید نماز را با قصد

قربت بخواند پس انیزه دارد که نماز را با قصد قربت بخواند. فرد مخواهد به پول برسد و برای رسیدن به پول باید قصد قربت
کند. در نماز حاجت فرد قصد دارد به هدف خود برسد و برای این که به هدف برسد نماز مخواند و انیزه بر این نماز پیدا

مکند.
این مطلب در باب معاملات خیل مفید است. اگر فرد برای اینه به پول نیاز دارد و کس هم به او قرض نمدهد ماشین خود را

نقد به دوازده میلیون بفروشد. سپس ماشین را به پانزده میلیون بهصورت یساله بخرد و ماشین را تحویل بیرد. در اینجا
برخ مگویند معامله باطل است؛ زیرا فرد قصد فروش نداشته است.

به نظر ما اشال بهقصد او وارد نمشود. او قصد جدی بر معامله دارد؛ اما قصد نهای او فروش ماشین نیست؛ بله قصد او
از فروش ماشین رسیدن به دوازده میلیون و رفع نیاز به قرض است. پس در معاملات در نقد و نسیه مشل قصد نداریم.

فردی که قصد مکند به مشهد مشرف شود قصد او به شاهرود هم تعلق مگیرد. قصد نهای او شاهرود نیست هدف او مشهد
است؛ اما برای رسیدن به مشهد باید قصد شاهرود هم بند پس نمتوانیم بوییم که او قصد رفتن به شاهرود را ندارد.

2. ی از راههای که مطرح شده است این است که قصد قربت از طریق اجاره بیاید. اگر تا الان نمازخواندن فرد از جانب میت
مستحب بود بعدازاین که اجاره بیاید نمازخواندن واجب خواهد شد.

صاحب عروه مگویند اگر اجاره را مؤکد قصد قربت ندانیم لااقل آن را مزاحم با قصد قربت نمدانیم. وقت فرد اجیر مشود
مجبور مشود از جهت وجوب که از طرف اجاره برای او مآید فعل را انجام بدهد؛ لذا اگر عمل که بر آن اجیر شده است
توصل باشد باید فعل را توصل انجام بدهد و اگر عمل که بر آن اجیر شده عبادی است باید در انجام آن قصد قربت کند.

برخ بیان کردهاند که امر اجاره واجب توصل است و چونه متوانیم عبادت آن را درست کنیم؟
سید پاسخ مدهند که اگر امر اجاره برای توصلیات باشد امر اجاره هم توصل خواهد بود و اگر امر اجاره برای عبادات باشد

امر اجاره هم عبادت خواهد شد.
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ن ان یقال: انما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الاجارة. و دعوی ان الامر الاجاری لیس عبادیا بل هو توصلو یم»
مدفوعة بانه تابع للعمل المستاجر علیه فهو مشترک بین التوصلیة و التعبدیة»  

آقای خوئ بیان مکنند که اجاره مؤکد عبادت است. شخص وقت اجیر نشده بود ممن بود قصد قربت کند؛ اما وقت اجیر
مشود مجبور است که قصد قربت کند. عبارت آقای خوئ این است: «أن الداع الناش من قبل الایجار و هو تفریغ الذمة

مؤکد للعبادیة لا أنه ینافیها»
3. نظر سوم از مرحوم رفیع قزوین است. ایشان در قم در فلسفه معروف بودند؛ اما از فقها دوران خودشان بودهاند. در عروه
هم ایشان حاشیه بر عروه دارند. مدت هم امام خمین نزد ایشان درس خوانده است. راه کاری هم که امام نقل کردهاند به نظر

مرسد از ایشان گرفته باشند؛ منتها ایشان تا آخر عمر خود خلاف آن را بیان نردهاند؛ اما امام خمین وقت نجف رفتند حرف
قم خود را رد کردهاند. این حرف که الان از امام خمین و آقای رفیع بیان مکنیم امام خمین وقت نجف مروند حرف خود

را رد مکنند.
راهحل این است که نایب خود را نازل منزله منوب عنه فرض مکند. فعله فعله و قربه قربه. نایب نازل منزله منوب عنه مشود.

پول نمگیرد که به خدا نزدی شود؛ بله پول مگیرد که منوب عنه به خداوند نزدی شود.
«بل التحقیق ان النائب اذا نزل نفسه منزلة المنوب عنه یون ف اعتبار العقلاء المؤید بالشرع فعله فعل المنوب عنه و قربه قربه لا

قرب نفسه فهو یاخذ الاجرة لتحصیل قرب الغیر لاقرب نفسه حت یقال ان اخذ الاجرة مناف لقسد اله نعم لو کان اعطاء الاجرة
لتحصیل العمل القرب ایضاً منافیا للخلوص المعتبر ف العبادة لان لاشال وجه لنه ممنوع و اما الوجهان المذکوران

خصوصاً الثان منهما فغیر تام بل الظاهر انهما مبنیان عل حصول القرب للموجر مع انه ف غیر محله اشالا و جوابا.» این
کلام امام خمین است.

آقای رفیع قزوین در تعلیق که بر کلام صاحب عروه زدهاند همین مطلب را به این شل بیان مکنند: «ما افاده ف رفع
الاشال لایجدی ف ش اذ الملاک فز کون الفعل عبادیا و غیره و قبحه و حسنه انما هو بالغایة الاخیرة فالصلوة بداع القربة

المنبعثة عن داع العوض لیست عبادة و لا اتیانها عبادی و کذا ما ذکره من الوجه الثان غیر مستقیم بظاهره و یمن دفع
الاشال بان العوض لیس عوضا عن الصلوة بل هو ف قبال تنزیل نفسه منزلة الغیر و النیابة عنه و المقام لایقتض بسطا ازید

«.من ذل
4. جواب دیر را آقای میلان دارند. آقای میلان در فلسفه مشهور هستند. ایشان شاگرد آقای کمپان اصفهان هستند. ایشان

انسان دقیق هستند.
کلام ایشان این است: «الحق ان یقال ان الصلاة عن المیت مما امر بها النائب استحبابا و امره هذا عبادی لتعلقه بما لا یحصل

الغرض منه الا بالتقرب و قد تعلقت الاجارة بهذا العمل العبادی فلا بد للنائب من ان یأت به قریبا و لامحیص له عنه و لاینافیه
اخذ الاجرة فان ذل من قبیل المعدات لان یتقرب بما امر به.»

اصل مطلب ایشان همین عبارت «فان ذل من قبیل المعدات لان یتقرب بما امر به» است. این اجرت از قبیل معدات است.
این پول آمادهکننده فرد برای انجام عمل با قصد قربت است. این مطلب تقریباً همان بیان داع بر داع است. ایشان

نمخواستند آن تعبیر را به کار ببرند تعبیر به معدات کردهاند.
5.کلام دیر کلام مرحوم آقای خوئ است. ایشان مفرمایند: «التحقیق ان حال العبادة المستاجر علیها کحال العبادة المنذورة

و ان الداع الناش من قبل الایجار و هو تفریغ الذمة موکد للعبادیة لا انه ینافیها»  
ایشان بیان مکنند که حال عبادت اجیر مانند حال عبادت شخص است که نذر کرده است. همان چیزی که در مورد عبادت
منذور بیان مکنیم در مورد عبادت اجیر هم بیان مکنیم. داع که از جانب اجاره ناش شده مؤکد عبادت است و منافات با

عبادت بودن عمل ندارد.
کلمات دیری هم بیان شده است؛ اما همه تقریباً شبیه به همین جملات و بیانات است.

مرحوم امام خمین وقت ماسب محرمه را در نجف بیان مکنند این حرف که قرب اجیر قرب منوب عنه است و اجیر نازل
منزله منوب عنه مشود را رد مکند و بیان مکنند که روایات خلاف این را بیان مکند.


